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تحلیل مبانی نظری اســطوره نگاری در تمدن های کهن بر مبنای رهیافت 

آگاهی اسطوره ای ارنست کاسیرر  )مطالعه موردی: میان رودان(

چکیده:

گاهی در مرحله ای  یکی از مواردی که به زعم برخی مکاتب فلسفی به عنوان بازنمودِ آ

از حیات انســان معرفی شده اســت، »اســطوره« می باشــد؛ بنا به نظر ارنست کاسیرر، 

کــه فهــم و  کات و جهــان شــکل یافته در اســاطیر، محتواهــا و ویژگی هایــی دارد  ادرا

پذیرش آنها با معیارهــای دانشِ نظری و عقل محورِ امروز چندان آســان نیســت؛ لذا، 

این اصول را می بایســت در چارچوب دستگاه شــناختی غیرعقلانی اســطوره ای مورد 

بررسی قرار داد. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش، اینگونه شکل می یابد: چه 

گاهی اســطوره ای از منظر کاسیرر، با نوع  ارتباطی میان محتواها و ویژگی های اصلی آ

نمودِ تجســمیِ اســطوره نگاری های اقوام کهن و به طــور خاص با یکــی از این نمودها 

در تمدن میان رودان، وجود دارد؟ و هدف از آن، گام برداشــتن در مسیر ارائه الگویی 

کارآمد به منظــور خوانش، تحلیــل و تبیین مضمونی و فرمی)تجســمی(، شــکل های 

مختلف اسطوره نگاری در تمدن های کهن اســت. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی 

بــوده  و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری شــده اســت. روش 

تحلیــل اطلاعــات کیفــی می باشــد و نمونــه مــورد مطالعــه لوح هــای بــا کارکــرد تعویذ 

موسوم به »پزوزو« مربوط به دوره نوـ بابلی)از تمدن میان رودان( می باشد. بر مبنای 

گاهی عقلانی، در قالب های تفکیک  گاهی اسطوره ای در مقایسه با شناخت و آ نتایج این مقاله، مهم ترین تمایزات محتوا و ویژگی های آ

کی)فضــا، زمان، عدد( و تجسم بخشــی پدیده ها و امور،  و وحدت پدیده ها و امــور، کیفی گرایی پدیده ها، مفهوم علیّت، واســطه های ادرا

مورد شناســایی قرار گرفت. هم چنیــن، در مطالعه نمونــه ای از آثار اســطوره نگاری مربوط به تمــدن میــان رودان، ویژگی هایی هم چون 

گاهــی اســطوره ای، ماهیت کیفــی اعــداد اســطوره ای، تجســم جوهــری پدیده ها و امــور ذهنــی و انتزاعی و تجســم  تفکیــک فضایــی در آ

نمادپردازانه پدیده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 
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مقدمه
مقصــود از »مذهــب« در فرهنگ هــا و تمدن های کهــن،  پهنه 
وسیعی از تفکرات و اندیشــه هایی اســت که در یک سو با سحر 
و جادو آغــاز و در ســوی دیگر، به فلســفه ختــم می گردند)بلک 
و گریــن، 1385: 17(. نفوذ و گســتره این اندیشــه های مذهبی 
گیــر بــوده  در تمامــی جوانــب زندگــی جوامــع کهــن، بســیار فرا
اســت؛ حکومــت و سیاســت، روابــط اجتماعــی، خانــواده و 
آمــوزش، همــه تحت الشــعاع ایــن شــکل تفکــری بوده انــد. در 
این میــان، بخــش قابــل توجهــی از هنرهــای هســتی یافته در 
ایــن تمدن های باســتانی نیز در این جــو مذهبی و با اســتفاده 
از نگاره هــا و تصاویــر  شــکل یافته برمبنــای ایــن اعتقــادات، 
پدید آمــده اســت. امــا درک و فهم ایــن اعتقادات و اندیشــه ها 
و متعاقــب آن فهــم محسوســات و هنرهــای ســامان یافته بــر 
مبنــای آن هــا، اصــول و ابــزاری را طلب می کنــد که یافتــن این 
اصول و ابزار و به کارگیری آن ها برای انســان امروز چندان آسان 
نمی باشــد. عقلانیت به عنوان ابزارِ شــناختیِ غالــب در جهان 
امروز قــادر به تبییــن صحیــح پدیده هایی که سرچشــمه های 
حیــات و وجودشــان مبنایــی غیرتعقلــی دارنــد، نمی باشــد؛ 
لذا، بــه واســطه ایــن عقل گرایــی و ابزارهــای شــناختی مرتبط 
بــه آن »نمی تــوان از سرمشــق های مشــابهی در بررســی آثــار 
هنــری تمدن هــای مختلف، بهــره گرفــت و حتی بهره گیــری از 
معیارهای یکسان برای ارزیابی آثار هنری یک تمدن خاص در 
گون نیز مشــکلات فراوانی بــه دنبال دارد.  بازه های زمانی گونا
این مشــکلات زمانی دوچندان می شــوند که داوری و بررســی 
هنرهای غیراروپایی، آن هم در زمان هایی پیش از شکل گیری 
کار قــرار بگیرد«1)شــاهوردی، 1398:  تمــدن غــرب در دســتور 
گاهی و فرم تعقلیِ شــناخت، ســکنی  42(. بشــر امروزی که در آ
گزیــده اســت، همه هســتی های پیــش از خــود و غیــر از خــود را 
نیز برمبنای عقلانیــت امروزِ خود محــک می زنــد؛ او که تمامی 
هستی خود را در شناخت تعقلی جستجو می کند، غافل از این 
ک عقلانی، تنها  حقیقت اســت که عقل و روش های فهم و ادرا
گاهی های انســانی  یکی از مســیرهای شــناخت و یکی از انواع آ
اســت و همین غفلت خود اســاس ســوءِ فهــم شــناختیِ وی از 

فرهنگ ها و تمدن های کهن می گردد.
یکــی از مــواردی که بــه زعــم برخــی مکاتب فلســفی بــه عنوان 
از حیاتــش  انســانی در مرحلــه ای  ک  گاهــی و ادرا آ بازنمــود 
معرفی شــده اســت، اســطوره2 و به شــکل دقیقتر »روایت های 
اســاطیری« می باشــد؛ یعنی روایت هایی که شــکل گیری اجزا 

و مولفه هــای آن، بــر منطقــی غیرعقلانی و اســاطیری، اســتوار 
بــوده اســت. ارتقای اســطوره بــه یکی از شــکل های شــناختی 
انســان، توســط ارنســت کاســیرر،3  فیلســوف بــزرگ نوکانتــی، 
کاســیر بــه ماننــد کانــت،4 تنها مســیر شــناختِ  انجــام گرفت. 
انســانی را از راه فرم هایــی از مفاهیــم ذهنــی و انتزاعــی -کــه در 
واقــع ابزارهــای شــناختی انســان هســتند- می دانســت؛ امــا 
برخــاف کانــت، معتقد بــود کــه ایــن فرم ها تنهــا بــه الگوهای 
عقانی محدود نیستند؛ بلکه فرم ها و الگوهای غیرعقانی نیز 
در فرآیندِ معرفت و شــناخت انسانی نقشــی مهم ایفا می کنند؛ 
گاهی بخشِ انســانی،  وی عمیقاً بر این اعتقاد بــود که منطقِ آ
پیوســته عقانی نبوده اســت و حواس و عواطف انســانی نیز در 
کات شناختی انسان دخالت داشته و دارند.  شکل بخشی ادرا
در این میان کاســیرر »اســطوره« را به عنوان یکــی از مهمترین 
فرم هــای شــناخت غیرعقانی انســان در مســیر حیاتــش به ما 
گاهــی را در مقابــل مبانی  عرضــه مــی دارد. وی محتوای ایــن آ
اندیشــه تعقلــی معاصــر قــرار می دهــد و ویژگی هــای آن را در 
گاهی تعقلیِ امــروزی تعریف می کنــد. وی همچنین  قیاس با آ
گاهی  گاهی اســطوره ای5 به آ مسیر حرکت اندیشۀ انسان را از آ
کات و جهان شــکل یافته در  تعقلــی می داند. بــر ایــن مبنــا ادرا
اساطیر از دیدگاه کاسیرر، محتواها و ویژگی هایی دارد که فهم 
و پذیــرش آنها بــا معیارهــای دانــش نظــری و عقل محــور امروز 
چندان آسان نیست؛ لذا این اصول را می بایست در چارچوب 
دستگاه شــناختی غیــر عقانــی اســطوره ای مــورد بررســی قــرار 

داد)مقنی پور و رحمانی،  1398: 54(.
از ســوی دیگر، بررســی آثار برجای مانده از دوران گذشته ثابت 
می کنــد که بشــر در طول حیاتــش به هنــر نیازمند بوده اســت. 
همــواره، افــرادی از پــس تاثیرپذیری از محیــط پیرامونــی و نیز 
اندیشــه ها و عقاید رایج در محدوده زمانــی و مکانی خاص، در 
پی بازنمود و بیان چیزی بوده که حاصــل آن »هنر« نام گرفته 
اســت و از مجمــوع ایــن بازنمودهــا و بیان هــا -از نقاشــی های 
غارها گرفتــه تا آثــار آوانگارد قــرن بیســتم- انبوهی از ســبک ها 
گون پدیــد آمده اســت و ایــن ســبک ها، بارها  شــیوه های گونا
و بارهــا و از دیدگاهــای مختلــف، مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 
گرفته اند)استینســون و کایتــون، 1390: 22(. در دنیــای امروز، 
ظاهرا، بســیاری می خواهند فعالانــه درگیر این آثــار گردند؛ اما 
گاهند که بســیاری از چیزهایــی که می بینند،  بر این مهم نیز آ
برای شان معنادار نیست و بخش اعظمی از این از ناتوانی ها در 
فهم آثار هنری خلق شــده، ناشــی از گونه گونی فــراوان جهان 
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فرهنگی و شناختی خالقان آن هاست.
اســطوره به مانند هر شــکل روایتی دیگر، نقشــی انکارناپذیر به 
تخیل تصویری داده اســت. یک روایت اســطوره ای، متشــکل 
از ترکیبــی از تصاویــر ذهنــی و البته، تخیلی اســت کــه برمبنای 
ایــن  در  اســت؛  یافتــه  انســجام  مشــخص  الگویــی  و  هــدف 
گاهــی و شــناخت انســانی از خــود و پیرامونش، در  روایت هــا، آ
قالب تصاویر ذهنی و خاص و البته جوهری بیان می گردد. این 
روایت های اساطیری و جهان تصویری شــکل یافته در آن ها، 
محتواها و ویژگی هایی دارد که خود برمبنــای اصول بنیادین 
گاهی اســطوره ای بنا شــده اند؛ لذا، این جهان را می بایســت  آ
گاهی اســطوره ای( مورد بررســی قــرار داد؛  در چارچــوبِ خود)آ
گاهی اسطوره ای، ما  به نظر می رســد بازکاوی اصول بنیادین آ
را به درک چیســتی و چرایی نوعِ تصاویر شــکل یافته بر اساطیر 

نایل می گرداند.
مســاله اصلی در ایــن پژوهش، کشــف ارتبــاط میــان محتواها 
کاســیرر  منظــر  از  اســطوره ای  گاهــی  آ اصلــی  ویژگی هــای  و 
بــا نــوع نمــودِ تجســمی آن هــا در اســطوره نگاری های اقــوام 
گام برداشــتن در ارائــه الگویــی  کهــن می باشــد و هــدف از آن، 
نظــری بــرای تحلیــل و تبییــن مضمونــی و فرمی)تجســمی( 
اســطوره نگاری ها بــر مبنــای ویژگی هــا و محتواهــای بنیادین 
کــه ایــن  گاهــی اســطوره ای اســت. ســوالاتی  شــکل دهنده آ

پژوهش درصدد پاسخ گویی به آنهاست، عبارتند از:
گی هــای بنیادین اســطوره، به عنــوان یک فرم  محتواهــا و ویژ

شناختی، از منظر کاسیرر کدامند؟
گی هــای فرمِ شــناختی اســطوره  از   تاثیرگــذاری محتواهــا و ویژ
منظر کاسیرر، بر نمودهای تجســمیِ  یکی از روایات اساطیری 

تمدن میان رودان چگونه است؟
به منظور پاســخ به این ســوالات در ایــن مقاله، ضمــن مروری 
بر دیدگاه هــای مهــم در خصوص تعریــف و تبیین اســطوره، به 
بررسی رویکرد شناخت شناسانه کاسیرر از اسطوره می پردازیم 
و محتواهــا و ویژگی هــای مهــم و بنیادیــن دســتگاهِ شــناختی 
اســطوره را از منظــر وی معرفــی می کنیــم؛ در ادامه، یکــی از آثار 
شــکل یافته در تمــدن باســتانی میــان رودان6 بــر مبنــای ایــن 

گی ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.  ویژ

روش پژوهش
روش پیشــبرد پژوهش در ایــن مقالــه توصیفی ـ تحلیلــی بوده 
گی های  که در فرآینــد آن، ضمن معرفــی و توصیفِ محتــوا و ویژ

اســطوره به عنوان یــک فرم شــناختی، بــه تحلیل نمونــه ای از 
هنر و تصویرسازی اسطوره ای برمبنای این محتواها پرداخته 
شده اســت. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای 
گردآوری شــده اســت و روش تحلیل اطلاعات کیفی می باشد؛ 
نمونه مورد مطالعه و تحلیل پژوهش یــک نمونه از لوحه های 
تعویــذی محافــظ بیماران موســوم بــه پــزوزو7 مربوط بــه دوره 

بابل نوین8)از تمدن میان رودان( است.

پیشینه پژوهش
در بررســی و معرفی پیشــینه های مرتبط با موضــوع مقاله، دو 
کید قرار گرفته اســت؛ گروه نخســت،  گروه از پژوهش ها مورد تا
شــامل  پژوهش هایی اســت که به نوعــی به توصیــف و معرفی 
گاهی و شــناخت اســطوره ای از منظــر کاســیرر پرداخته اند؛ از  آ
جمله این موارد می توان به مقاله مســگری و قاســمی)1390(، 
ک«  تحت عنوان »خاســتگاه اســطوره در صورت ابتدایــی ادرا
اشــاره داشــت کــه  نویســندگان در آن بــه تبییــن ســاختارهای 
کاســیرر می پردازنــد و  مشــترک اســاطیر مختلــف از دیــدگاه 
کیــد  بــر اهمیــت تبارشناســیِ فلســفی ایــن نــوع شــناخت تا
و  علمــی  »تبییــن  مقالــه  در  قاســمی)1387(،  داشــته اند. 
تبیین دینی- اســطوره ای، نقدعلــم گرایی، مطابق با فلســفه 
اسطوره شناســی ارنســت کاســیرر« به نقد علم گرایی بر مبنای 
فلسفه اسطوره شناسی کاسیرر پرداخته و از دیدگاه فلسفی به 
گاهی پرداختــه و به طور خاص  تمایزات بنیادیــن این دو نوع آ
کید  به تفاوت مفهــوم »علیت« در این دو گســتره شــناختی، تا
داشــته اســت. مقنی پور و رحمانــی)1398(، در مقالــه »تبیینِ 
سطح اندیشه انســانی در تمدن های موازی بر مبنای ساختار 
فرمــی و تخیــلِ تصویــری شــکل یافته در روایــات اســاطیری« 
بــا هــدف ارائــه الگویــی بــه منظــور شــناخت ســطح و نــوع 
اندیشــه ورزی تمدن هــا به تحلیــل روایت گیلگمش بــر مبنای 
گاهی اســطوره ای از منظــر کاســیرر پرداخته اند.  ویژگی هــای آ
سلوکوور)1374(، موسوی)1384(، جعفری)1388(، عسکری 
الموتــی  )1392( و ســاداتی و پیــراوی ونــک)1394(، هــر یک در 
مقالات خود، بــه نوعی و البته، بــا اهداف متمایــزی به معرفی 
گاهی اسطوره ای کاســیرر پرداخته اند. هم چنین،  وجوهی از آ
باید به کتاب ارزشــمند موقــن)1389(، تحت عنوان »ارنســت 
کــه در آن، موقــن  کنیــم  کاســیرر، فیلســوف فرهنــگ« اشــاره 
ضمن ارائه شــرح حالی کامل از کاســیرر، اندیشــه ها و آثار وی، 
در فصلی مجزا به اهمیت فلســفه صورت های ســمبلیک او در 
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فلسفه معاصر می پردازد.
کــه  بخــش دوم پیشــینه ها، شــامل پژوهش هایــی می باشــد 
بــه توصیــف و تحلیــل هنــر اســاطیری بــه ویــژه در حــوزه هنــر 
وینتــر)2002(، در مقالــه »تعریــف  میــان رودان پرداخته انــد؛ 
زیبایی در مطالعات غیرغربی: نمونه میان رودان باســتان« به 
معیارهــا و شــاخصه های متمایز مطالعــه آثار هنــری در تمدن 
میــان رودان پرداختــه اســت. شــاهوردی)1398(، در مقالــه 
»مرگ اندیشــی بــه مثابــه بنیانــی در بررســی هنــر میــان رودان 
کارآمــدی دیدگاه هــای زیبایــی  باســتان«، ضمــن اشــاره بــه نا
فرهنــگ  و  هنــر  تحلیــل  و  شناســایی  در  غربــی  شــناختی 
تمدن هایی چون میان رودان، ســعی نموده اســت، تا از منظر 
ک برخــی از آثــار هنــری ایــن  مرگ اندیشــی، بنیانــی بــرای ادرا
تمــدن فراهــم آورد. هم چنین، مقالاتــی مانند »گونه شناســی 
تمدن هــای  در  حیــوان  بــر  ایســتاده  خــدای  نقش مایــۀ 
و  اعلایــی  احمــدی  نوشــته  بین النهریــن«  و  صغیــر  آســیای 
اعظــم زاده)1395( و »بررســی نماد خورشــید و مفاهیم مرتبط 
بــا آن در هنــر بین النهرین« نوشــته مبینــی و حکیمــی)1393( 
کــه ســعی نموده انــد هنــر  از جملــه پژوهشــی هایی هســتند 
روایــات  یافتــه در  نمــود  بــر مبنــای مفاهیــم  را  میــان رودان 

اساطیری آن سرزمین تحلیل نمایند.

چیستی اسطوره
فرهنگ هــا،  از  بســیاری  تاریخــی  ریشــه های  بررســی  در 
اعتقادات و باورها کــه نمودها و نتایجی مانند برگزاری مراســم 
آیینی)جشن ها، سوگواری ها( و نیز تولید آثار هنری را با خود به 
همراه دارند، به روایت هایی برمی خوریم که گستره نفوذ آن در 
زندگی مردمان گذشــته بســیار عمیق بوده اســت؛ به طوری که 
این روایت هــا برای هــر پدیــده طبیعــی و غیرطبیعــی پیرامون 
انســان دلیل و تبیینی را به وی ارائه می دهنــد. این روایات که 
تحت عنوان »اســطوره« به ما معرفی می شــوند، نقشی پررنگ 
نیز در شــکل یابی فرهنگ تصویری اقوام و تمدن های گذشته 
داشــته اند، زیــرا کــه تصویرگــری و شکل بخشــی تجســمی این 
روایــات را می تــوان در زمــره نخســتین تلاش هــای هنرورزانــه 
این فرهنگ هــا دانســت؛ لــذا، در این بخــش از مقالــه، مروری 
بر چیســتی مفهــوم اســطوره از دیدگاه هــای مختلــف خواهیم 

داشت.
خاستگاه اسطوره گذشــته های بسیار دور اســت؛ به طوری که 
عدهای از صاحب نظران تولد اســطوره را هم زمــان با پیدایش 

آدمــی می داننــد. فرهنگ نویســان، اســطوره را واژه ای عربــی 
می دانند و آن را برآمده از ریشه سطر)س ط ر( می شمارند. این 
واژه در زبان عربی افســانه و ســخنان بی اســاس و شگفت انگیز 
و برآمــده از پریشــانی معنــا می دهــد؛ کــه البتــه، مکتوب شــده 
باشــد؛9 اما به نظر می رســد، میان ریشــه این واژه در زبان عربی 
کاربــردی آن پیونــدی وجــود نــدارد. در زبان هــای  و مفهــوم 
اروپایی واژه میت)myth( از موتوس)muthos( یونانی مشتق 
شده اســت و موتوس، عبارت از چیــزی بود که به گفتــار درآید. 
حتی یونانیــان، موتــوس را گفته ای می شــمارند که به کنـــش 
و اجــرا پیونــد داشــت)ضیمران، 1384: 2(؛ از جملــه عناصــر 
مهم اســطوره، روایــات بنیــادی آن اســت؛ یعنی اســطوره ها را 
باید قصه های بنیادین تمدن ها به شــمار آورد. حکایت هایی 
که ریشــه های هویتــی فرهنــگ را روایــت می کنند. اســطوره به 
فرهنــگ، بــن و ریشــه می بخشــد و از همیــن روی، اســطوره را  
می توان ترســیم گر صورتِ نوعیِ یك فرهنگ دانســت؛ واقعیتی 
زنده که بــه آداب، رفتار، مراســم و آیینــه ای آن معنــا می دهد. 
در حقیقــت » ... اســطوره را می تــوان همــان تاریــخ مقــدس و 
مینویی دانســت که آغاز رویدادهای بــزرگ ازلی، آغــاز کیهان، 
آغاز انســان، آغاز زندگی و مــرگ، آغاز پیدایش انــواع موجودات 
زنده، آغــاز کشــاورزی، آغــاز آتش، آغــاز آییــن و غیــره را حکایت 
گاه مــا را به  می کند«)همــان: 41(. تکــرار کلمه اســطوره ناخودآ
یاد انسان های نخستین و تمدن های کهن می اندازد و چیزی 
که ما امــروزه بــا نام هایی چــون اســطوره و میت می شناســیم، 
دیدگاه و توجیهات انســان های نخســتین در مــورد طبیعت و 
پدیده های آن و از همه مهم تر ارائه نقشِ وظیفه ای برای خود 
انســان در ایــن میانه اســت. کلود لــوی اشــتروس10 با اشــاره به 
یکی از کارکردهای اســطوره، آن ها را حکایاتــی تخیلی می داند 
که در پرتــو منطقی خاص، تقابل های دوتایــی میان فرهنگ و 
طبیعت را حل می نمایند. او مدعی اســت که این منطق برای 
انســان آن زمان از هر لحاظ دارای انســجام و اســتحکام است. 
در حقیقــت، منطــق اســاطیری، واژه هــا و مفاهیــم متضــادی 
را -کــه با هــم ســازگار نیســتند، مانند شــب و روز، خشك ســالی 
و ســیل، ســرما و گرما و ...- ســازش می دهــد و این ســازش آن 
قدر تکرار می شــود تا تناقــص بنیادین مرتفع گردد)اشــتروس، 

.)37 :1385
ویلیام دوتی در کتاب »اسطوره نگاری، پژوهش درباره اساطیر 
و آیین هــا« تعریف تك معنایی اســطوره را بــه باد انتقــاد گرفته؛ 
و مدعــی اســت بایــد رهیافتــی چندســاحتی را در شــناخت 
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اســطوره به کار گرفت. وی اسطوره را شــبکه ای درهم پیچیده 
کــه، »از لحــاظ  از مکان هــا و زمان هــا و شــخصیت ها می دانــد 
گــون  فرهنگــی دارای اهمیــت بــوده و دارای صــور خیالــی گونا
و قصه هــا و حکایــات اســتعاری و نمادیــن متعــدد اســت و 
تصویرهــای تجســمی متنوعــی را بــه کار می گیــرد، تــا باورهای 
عاطفــی و انبــازی آدمیان را میســر ســازد. ایــن اســاطیر، اغلب 
مشــتمل اســت بر روایــات آفرینــش و پیدایــش عالــم و آدم؛ و از 
این رو، جنبه هایی از عالم واقعیت و تجربه را مجسم می سازد 
و نقــش و منزلــت آدمیــان را در ایــن عالــم معلــوم مــی دارد. 
اســطوره ها، بــه طور کلــی ممکــن اســت ارزش های سیاســی و 
یــا اخلاقــی یــك فرهنــگ را متبلــور ســازد؛11 و در ســایه نظامی از 
تاویل هــا، تجارب فــردی را در چارچوبــی کلی تبلــور دهند و به 
همیــن منظــور، در پــاره ای از مــوارد مداخله نیروهــای مینوی 
و فــوق طبیعــی را شــامل شــود. اســطوره ها ممکــن اســت در 
مراسم و مناســك و نمایش های خاص به معرض اجرا درآیند و 
ح و توضیح مفاهیــم ادبی، تاریخی، حماســی و یا  اغلب در شــر

.)Doty, 2000: 192(»رویدادهای روزمره به کار روند
گاه،  را  آن  اســطوره،  بــه  متضــاد  گاه  و  متنــوع  رویکردهــای 
گاهــی بشــر بــه مــا معرفی  به عنــوان کهن تریــن فــرم منســجم آ
می کنــد)Cassirer, 1953: 8(؛ و گاه، آن را حاصــل پریشــانی و 
بیماری زبــانِ یک قــوم می دانــد)Chase, 1949: 47(. مکاتب 
گی های فرمی، محتوایی  متنوع اسطوره شناســی هر کدام ویژ
و کارکــردی ویژهــای را بــرای آن قایل شــده اند که شــاید از این 
میان، ســه مکتب دارای اهمیت بیش تری باشــند که عبارتند 

از: 
 مکتب یا دیدگاه پدیدارشناسی اساطیر که مهم ترین نماینده 
آن میرچا الیاده12است؛ در این مکتب، اســطوره به عنوان یک 
امر حقیقی و باور دینی و اعتقادی موجودیــت می یابد)الیاده، 

.)11 :1374
مکاتب و دیدگاه های روان شناســی که نمایندگان شاخص آن 
فروید13و یونگ14می باشــند؛ از دیدگاه آن ها، اساطیر رویاهای 
شــخصی یا جمعی هســتند که  خــود متکی بــه کهن الگوهایی 

خاص و نمادین می باشند.
 دیدگاه ســوم، دیدگاه های شناخت شناســانه و در عین حال، 
کــروزر15 بــوده و  کــه بنیان گــذار آن فردریــش  ســمبلیک اســت 
مهم تریــن نمایندۀ آن ارنســت کاســیرر اســت؛ کاســیرر معتقد 
بودکه هر تصوری بر انســان، فرمی ســمبلیک16 دارد و اندیشــه 
فلســفی انســان ابتدایی بــه فرمی ســمبلیک آغاز شــد و همان 

گاهی و شــناخت خــود از  جهــان پیرامون را بــه زبانی  انســان، آ
ســمبلیک از طریــق اســطوره ها بیــان نمــوده اســت)موقن، 
1389: 142(. بر این مبنا، اســطوره، فلســفه و دانش را باید سه 
زمینــه و پویه مرتبــط در حرکت اندیشــه آدمی به شــمار آورد.17 
انســان در پرتــو هر یــك از این ســه پویــه تــلاش نموده اســت، تا 
هستی و جهان را بشناسد و بیازماید و سرانجام آن را بازنماید. 
هر یــك از این ســه پویــه، زمینه فهــم عالــم و آدم را به شــیوه ای 
خاص بــرای انســان فراهــم ســاخته و هــر یك بــه زبــان خویش 
به کار آمده و در این رهگذر ســودمند افتاده اند. این ســه حوزه 
آدمی را در گســتره های کیهان شناســی و انسان شناســی یاری 
رسانده اند و در این میان، اســطوره، درونی ترین قلمرو دانایی 
بشــر اســت. برخــورد انســان اســطوره باور بــا هســتی هم چــون 
برخورد فیلسوف و دانشمند، برخوردی از سر بیگانگی نیست؛ 
انســان اســطوره ای برای این که جهان را بشناســد، بــه ناچار با 
آن در می آمیزد و پیوندی تنگاتنگ میان شناسنده و شناخته 
برقــرار اســت)ضیمران، 1384: 51(. بــر اســاس دیــدگاه ســوم، 
اســطوره با تمامی اجــزای شــکل دهنده آن، فرمی از شــناختِ 
انسانی است؛ شــناختی که به عقیده کاســیرر، گونه های دیگر 
آن را می تــوان در فرم هایــی ماننــد »زبــان« و »هنــر« جســتجو 

نمود) کاسیرر، 1389: 11(.

اسطوره از منظر کاسیرر
خاطــر  بــه  کــه  نوکانتــی  بــزرگ  فیلســوف  کاســیرر  ارنســت 
نــام  بــا  فلســفی اش  عمیــق  و  گســترده  دســتاوردهای 
کــه  »فیلســوف فرهنــگ« معرفــی می شــود، بــر ایــن بــاور بــود 
شناخت شناســی18عمومی)عقلگرا( بــا فــرم و محدودیت های 
ســنتی اش، اســاس روش شناســی کاملــی بــرای علوم انســانی 
ارائــه نمی دهــد؛ لــذا، می بایســت مباحــث شناخت شناســی 
کــرده و بــه جــای بررســی قضایــای  دامنــه گســترده تری پیــدا 
مختلــف  شــکل های  جهــان،  از  علمــی  شــناختِ  عمومــیِ 
»فهــم انســانی« از جهــان از یکدیگــر متمایــز شــده و هــر یــک 
منطقــی  ســاختارِ  و  جهت گیــری  لحــاظ  از  شــکل ها  ایــن  از 
خودشــان بررســی شــوند؛ بــه زعــم کاســیرر تنهــا هنگامــی کــه 
چنیــن ریخت شناســی از ذهنیــتِ انســان لااقــل در خطــوط 
کــه بــه رهیافــتِ  گــردد، می تــوان امیــد داشــت  کلــی آن ارائــه 
روش شناســیِ قابــل اعتمادتــر و واضح تــری بــرای هــر یــک از 
بــه  علــوم انســانی دســت می یابیم)کاســیرر، 1390ب: 1-2(؛ 
گاهی و اندیشــه  بیــان دیگــر، کاســیرر ســاختاری واحــد بــرای آ
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گاهــی را مرکــب از موزاییکِ  انســانی قایل نیســت؛ بلکــه ایــن آ
گــون فرهنگــی می پندارد)موقــن،  1389: 39(.  نیروهــای گونا
گــون انجام داد،  وی طی پژوهش هایی کــه در قلمروهای گونا
بــه تدریــج، دریافت کــه مفاهیــم علــوم طبیعی فقط یــک لایه 
از معنا را شــامل می شــوند. وظیفــه فلســفه شــناختی از منظر 
کاســیرر ایــن اســت کــه از نظریه شــناخت به شــکل کانتــی آن، 
بســیار فراتــر رود و تصــور جهــان را از یکســونگری علــوم طبیعی 
ک  رها ســازد و کل صورت های نمادین شناختی انســان را ادرا
نماید. بر همین اساس است که، وی این شناخت تجربی و در 
عین حال نمادین را در فرم هــایِ تجربی »زبان«، »اســطوره«، 

»هنــر« و »علــم« جســتجو می کند)ســاداتی و پیــراوی ونــک، 
کیــد می کنــد که، ذهــنِ انســان باید از  1394: 132(. کاســیرر تا
طریق صورت بخشــیدن به جهــان تصاویر و جهــان مفاهیم و 
آفریدن فرم های نمادین خود را تجهیز کنــد. بنابراین، »ذهن 
انســان فقــط در آفرینش هایــش از طریــق آن هــا و نیــز از طریــق 
فعالیت های خــلاق خــود و در آثاری کــه خلق می کنــد به درک 
خــود نایــل می آیــد«)Cassirer, 1953:17(. یکــی از مهمترین 
فرم های شــناختی، که کاســیرر به ما عرضه می دارد، اســطوره 
گاهی اســطوره ای« اســت؛ که به زعم وی، عمری طولانی  یا »آ
به اندازه حیات بشــری دارد. در این میان، کاســیرر با مفروض 

گی های بنیادی توضیحاتمولفه های شناختیمحتواها و ویژ

مقدس و نامقدستقابل و تمایز اسطوره ای

گاهــی اســطوره ای، یک نواختــی و هم ســان بــودن پدیده هــا را بــر پایــه تقابــل بنیادیــن و ارزشــی مقدس  آ
و نامقــدس برهــم می زنــد؛ ایــن فرآینــد تقابــل و تمایــز و تفکیــک پدیده هــا و امــور، محــدود و منحصــر بــه 
آفرینش هــای ابتدایــی و آغازیــن شــناخت اســطوره ای نبــوده، بلکــه در تصاویــر و هیئت هــای متعالــی 

اسطوره ای نیز قابل مشاهده است.

وحدت اسطوره ای

اندیشــه اســطوره ای آن خط مُقســمی را -که میــان کل و اجزایش تمایـــز ایجاد می کنــد- در اختیــار ندارد و هم سانی جز با کل
سرنوشت هر جز، همان سرنوشت کل است.

گاهــی اســطوره ای، شــی بــا »نــام«، »نشــانه« یــا »تصویــر« آن از یکدیگــر هم سانی دال و مدلول در جهــان شــکل یافته برمبنــای آ
نامتمایزند و وحدتی جوهری با یکدیگر دارند.

هم سانی اجزای رابطه
گاهی اســطوره ای، وقتی که انســان، شــی یــا پدیــده ای، در فرآیند یــک رابطه قــرار می گیرد، هم ســانیِ  در آ
حقیقی میان تمامی اجزای رابطه پدیــد می آید و تمامی آن هــا از جوهره و ویژگی هایی یک ســان برخوردار 

می شوند.

مجاورت، علت تاثیرگذاریعلیّت اسطوره ای
برمبنای اندیشه اسطوره ای، پدیده ها، اشیا و افردای که براساس تقابل و تمایز بنیادین اسطوره، در زمره 
»نامقدســان« قرار گرفته انــد، می توانند به واســطه تماس و مجــاورت با پدیده هــای مقــدس، ذات خود را 

تقدیس نموده و هویتی مقدس بیابند.

کی  واسطه های ادرا
اسطوره ای

ضا
ف

تفکیک فضا به مقدس و 
نامقدس

فضا نیز به عنوان یک پدیده مهم در اندیشه اسطوره ای متاثر از تمایز و تفکیک بنیادین مقدس و نامقدس 
بوده کــه بر ایــن مبنــا فضاهایی محــدود بــه عنــوان قلمروهای مقــدس شــناخته می شــوند؛ و به واســطه 

حصارهایی از سرزمین های نامقدس جدا می شوند.
مرحله ای بودن عبور از 

فضای اسطوره ای
در اندیشه اســطوره ای گذر از یک قلمرو نامقدس به قلمروی مقدس طی مراحلی سخت میسر می گردد  و 

ورود به درگاه و بارگاه و محراب قلمروی مقدس، آزمون ها و آداب گذر را می طلبد.

ان
تفکیک زمان به مقدس و زم

نامقدس

در اندیشــه اســطوره ای، زمان نیز به مانند فضا، متاثر از تمایز و تفکیک بنیادین مقدس و نامقدس بوده و 
زمان هایی خاص، مقدستر از دیگر زمان ها شناخته می شوند؛ بر همین مبنا بسیاری از آیین ها و مراسم ها 

در این زمان های مقدس انجام می گیرد.

دد
ع

ماهیت کیفی اعداد )انتقال 
مدلول دینی توسط اعداد(

عدد در قلمرو اندیشه اســطوره ای، برخلاف اندیشــه عقلانی، سرشــتی کیفی دارند؛ یعنی هر عددی، ذات 
خود و سرشت فردی و قدرت خاص خویش را داراست و این  هستیِ اصیل می تواند ذات و نیروی خود را به 

هر چیزی، که زیر دستش قرار گیـرد، منتقل نماید.

تفکیک اعداد به مقدس و 
نامقدس

در قلمرو اسطوره، تفکیک ها و تقسیم بندی های مقدس و نامقدس برای اعداد اسطوره ای نیز وجود دارد 
و در این میان، برخی از اعداد سرشت و ماهیتی مقدس می یابند.

سرشت کیفی پدیده هاکیفی گرایی اسطوره ای
یکی از ویژگی های بنیادیــن در درک جهان اســاطیری، ارجحیت »کیفیــت« بر »کمیت« اســت؛ یک نفر در 
مقابل هزار نفر، یک عمل در مقابل اعمال بســیار، یک ســرزمین مســاوی با دیگر ســرزمین ها و ... تعابیری 

آشنا در جهان بینی و نگرش اسطوره ای هستند.

تجسم اسطوره ای

جوهره مادی قایل شدن 
برای پدیده ها

اندیشه اسطوره ای برای هر پدیدهای، از جمله امور ذهنی و معنوی، جوهری مادی قایل است؛ مرضی که 
انســان بدان دچار می شود از دیدگاه اســطوره ای، یک فرآیند نیست که تحت شــرایط کلی و شناخته شده 

تجربی در کالبد انسان عمل می کند، بلکه دیوی است که شخص را احاطه و تسخیر کرده است.  

تجسم نمادین

تجسم نمادین در اندیشــه ورزی اســطوره ای، ارتباطی تنگاتنگ با ماهیت جوهری پدیده ها و امور در این 
شکل اندیشه دارد؛ بسیاری از تصاویر مجسم شده در روایات و مضامین اساطیری، ماهیتِ جوهریِ امور و 
پدیده های عینی و ذهنی را با صورت و فرمی نمادین عرضه می دارند و این تجسم نمادین، ویژگی مشترک 

گاهی اسطوره ای هستی یافته اند. در تمامی روایاتی است که بر مبنای آ

گاهی اسطوره ای از دیدگاه کاسیرر)ماخذ: نگارندگان(. جدول 1. محتوا و ویژگی های آ
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دانســتن این بینش که »هر تصوری بر انسان، فرمی سمبلیک 
کــه اندیشــه  دارد«)موســوی، 1384: 27(، بــر ایــن نظــر بــود 
فلســفیِ انســانِ ابتدایــی با بیانــی ســمبلیک آغاز شــد و همان 
گاهی و شــناخت خــود از  جهــانِ پیرامون را بــه زبانی  انســان، آ
ســمبلیک از طریــق اســطوره ها بیــان نمــوده است)کاســیرر، 
1390الف: 41(؛ لذا، اســطوره بــا تمامی اجزای تشــکیل دهنده 
گاهــی و  آن، شــکلی از شــناختِ انســانی اســت. انســان بــرای آ
شــناخت از هســتی خویــش و دنیــای پیرامونــش، بــه یک باره 
از تعقــل و صورت هــای عقلی آغــاز نکرده اســت؛ انســان، پیش 
از آنکــه بــه منطــق تعقلــی و سیســتماتیک امــروزی دســت 
یافتــه باشــد، دوره ای طولانــی از زندگــی خویــش را بــا معرفتی 
دیگــر،  بیــان  بــه  اســت؛  اســطوره ای( ســرکرده  گاهــی  دیگر)آ
شــناخت و معرفــت فلســفی و عقلانــی بشــر بــرای رســیدن بــه 
گاهی اســطوره ای  جایگاه امــروزی، دوره ای طولانی را در فرم آ
صورت هــای  فلســفه  بهتــر  فهــم  بــرای  کرده اســت.  ســپری 
گاهــی از ســه  کاســیرر، آ شــناختی و نمادیــن انســان از منظــر 

پیشفرض ضروری می باشد:
گاهی   -نخســت، شــناختِ علمی، الگویی عام و جامع بــرای آ
انســان ارائــه نمی دهــد؛ بلکــه شــناختِ انســانی شــکل های 

ک جهان را شامل می شود.  گون ادرا گونا
 -دوم، شــیوه های مختلف فهم ما از جهان، از طریق فرم های 
نمادیــنِ مختلف تحقــق می پذیرد که هــر یک از ایــن فرم های 
شــناختی، اصــول ســاختاری خــود را دارد و اصــول ســاختاری 
هر فرم شــناختی به اصول ســاختاری دیگر فرم ها فروکاســتنی 
نیست و بشــر از طریق این فرم های شــناختی، جنبه خاصی از 

»واقعیت« را درک می کند.
- ســوم، در این شــیوه های غیرعقلانــیِ درک انســان از جهان، 
کید می شود)موقن،  بر وجه احساســی و عاطفیِ وجودِ بشــــر تا
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گاهی اسطوره ای از منظر کاسیرر گی های آ محتواها و ویژ
کاســیرر،  کات و جهــان شــکل یافته در اســاطیر از دیــدگاه  ادرا
گی هایی دارد که فهم و پذیرش آنها با معیارهای  محتواها و ویژ
دانش نظــری امــروز چندان آســان نیســت. لــذا، این اصــول را 
گاهی اسطوره ای  می بایســت در چارچوب دستگاه شــناختی آ
مــورد بررســی قــرار داد19)مقنــی پــور و رحمانــی، 1398: 54 (. 
کــه در مقدمــه نیــز اشــاره شــد، ایــن پژوهــش بــر  همان گونــه 
گاهی  این فــرض اســتوار اســت کــه بــازکاوی اصــول بنیادیــن آ

اســطوره ای، ما را به درکِ چیســتی و چرایی نــوعِ تصاویر ادبی 
و تجســمی شــکل یافته بر اســاطیر نایل می گرداند. کاســیرر در 
معرفی اســطوره به عنوان یــک فرم شــناختی، بــر ویژگی هایی 
ایــن  چارچــوب  در  اســطوره ای  گاهــی  آ کــه  می کنــد  کیــد  تا
کاتِ انســانی از خود و جهان پیرامون  گی ها، شناخت و ادرا ویژ
را شکل و جهت می بخشد. در جدول1، محتواها و ویژگی های 
کاســیرر قابــل  گاهــی اســطوره ای از منظــر  مهــم و بنیادیــن آ

مشاهده می باشد.

در  اســطوره ای  گاهــی  آ بنیادیــن  گی هــای  ویژ حضــور 
اسطوره نگاری ها

ارتباط اســطوره و تصویــر، همــواره  از دو منظر قابــل تامل بوده 
اســت؛ نخســت این که، صورت خیالی و تخیــل تصویری، یکی 
از شــاخصه های روایــات اســاطیری اســت؛ اســطوره معناهــا را 
در قالب تصاویری خــاص و جوهری بیان می کنــد و هدف از به 
کارگیری این تخیل تصویری، تشدید احساس انتقال مفاهیم 
گونــه ای قابــل لمــس  مســتتر در روایات هــای اســاطیری بــه 
بــه مخاطب اســت. می تــوان گفــت کــه گوهــر شــاعرانه و ادبی 
اســاطیر در عامل تصویری و تجســمی آن نهفته اســت. در این 
تخیــلات تصویــری آرایه هایی چــون تشــبیه، اســتعاره، مجاز، 
اغراق، کنایه، تمثیل، تجرید و نظایر آن به وفور مورد اســتفاده 
قــرار می گیرند)ضیمــران، 1384: 40(. ارتباط اســطوره و تصویر 
از منظــر دیگــری نیز قابــل بررســی اســت؛ در میــان تمدن های 
کهن کــه جوامع آن هــا توانســته اند یك ســاختار اندیشــه ورزی 
و جهان بینــی اســاطیری نظام منــد را بــرای خود بنیــان نهند، 
بازنمایــی تصویــری این اندیشــه ها، درصــد بالایــی از نقوش و 
آثار برجای مانده را به خود اختصاص داده اســت؛ به طوری که 
تفســیر این تصاویر بدون اطلاع داشتن از اندیشــه اسطوره ای 
کــم بــر آن، فرآینــدی دشــوار و گاهــی، غیرممکــن اســت. در  حا
ادامــه ایــن مقالــه، به منظــور تحلیــل نــوع حضــور ویژگی های 
اقــوام  اســطوره نگاری های  اســطوره ای در  گاهــی  آ بنیادیــن 
کهن، نمونه ای از این آثار را از تمدن میان رودان، مورد بررســی 

قرار می دهیم. 
فرهنــگ و تمــدن میــان رودان، در اثــر تقابــل، ترکیــب و امتزاجِ 
اقــوام مختلــف بــا نظام هــای اجتماعــی، باورهــای مذهبــی و 
ساختارهای سیاســی متمایز، رشد کرده اســت. میان رودان، 
به طــرز بی بدیلی، چهــار راه و محل حشــر و نشــر انواع و اقســام 
گــون، طی هــزاران ســال از دوره هــای ماقبــل تاریخ  اقــوام گونا
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تا اســتیلای ایــران بر آنجــا، بوده اســت. عــلاوه بــر ایــن، رونق و 
بهره برداری ذاتی منطقه، عاملی برای مهاجرت های گسترده 
و طولانی مدت بوده است؛ به بیان دیگر، »... وحدت فرهنگ 
میان رودان بــر ضرورت هــای ژئوپولیتیکی ســرزمین  و کیفیت 
کیــد فراوانــی ندارد«)مورتــگارت، 1385: 3(؛  جغرافیایــی آن تا
لذا، ایــن ناحیــه از هیچگونــه وحــدت جغرافیایی حقیقــی و یا 
یک پایتخت دایمی و مشــخص برخــوردار نبوده اســت و از این 
نظر با تمدن های دارای یکپارچگی بیش تر، هم چون مصر، در 
تضاد می باشــد. با وجود این، چند عامل متحدســاز درگستره 
این تمدن وجود داشــت؛ هم چــون رواج خط میخــی و نیز آثار 
هنری شدیداً ســنت گرا، که بر پایه اندیشه های اعتقادی آن ها 
خلق شــده بود؛ لذا، در این حوزه ها صحبــت از مفهومی یگانه 
بــه نــام »میــان رودان« امکان پذیر اســت؛ دورنمــای اعتقادی 
این تمــدن، به رغم توســعه تاریخــی و تنوع بومــی آن، تجانس 
گی های ذاتی مشــترکی از اقوام مختلف را هویدا می ســازد  و ویژ
و ارگانیســم معنــوی و روحانی یک پارچــه ای را نشــان می دهد 
کــه در عیــن تنــوع داخلــی، وحدتــی فوق العــاده بــه نمایــش 
می گذارد)همــان(. در ایــن میــان، اســطوره های میــان رودان 
باســتان -که بازتابی از اندیشــه های اعتقادی این تمدن بوده 
- مجموعــه موضوعــات بســیار متنوعــی را تشــکیل می دهند؛ 
کــه اولین شــان بــه 2500 قبــل از میــلاد و متاخرتریــن آن هــا بــه 
قرن اول قبل از میلاد مربوط هســتند. بی شــک، بدون فهمی 
گاهی دهنــده ایــن اســاطیر و آثــار تجســمی  از آبشــخورهای آ
ک مفاهیــم عینــی و ذهنــی و نمادها و  برخاســته از آن هــا، ادرا
اندیشه های اعتقادی چندهزارساله تمدن میان رودان، برای 
مخاطب امروزی -که در آســتانه جهان آن روزگار قرار می گیرد- 

بسیار پیچیده و گمراه کننده خواهند بود.

معرفی لوحه تعویذی »پزوزو«
اثــر مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش، یــک نمونــه از لوحه هــای 
محافــظ بیمــاران موســوم بــه »پــزوزو« مربــوط بــه دوره بابــل 
کارکــرد طلســم یــا  کــه  نویــن از تمــدن میــان رودان می باشــد 
تعویذ داشــته اســت)تصاویر1 و 2(. تعویذ یا طلســم در فرهنگ 
میــان رودان، مــاده طبیعــی یــا مصنوعــی در قالب مُهــر، لوحه 
یــا گردن بندی بــوده اســت کــه بــه داشــتن نیروهــای محافظ 
جادویی در جذب اقبال نیک و دفــع اهریمن، یا هر دو معروف 
بوده اســت. ایــن تعویذهــا یا همــراه خود شــخص هســتند و یا 
در محلی -که خواســتار تاثیر جادویی اســت- نصب می گردد. 

ظاهراً، استفاده از این اشیای منحصر به طبقـه خاصی نبوده؛ 
گردن بندهایــی بــا  کــه پادشــاهان نوـــآشوری نیــز  بــه طــوری 
تعویذهای فلزی کوچک -که نمادی از خدایان بود- به گردن 

می آویختند)بلک و گرین، 1385: 55- 56(. 
یکــی از شــاخص ترین تعویذهایی کــه به نظــر می رســد، کاربرد 
زنــان  به ویــژه  میــان رودان،  مردمــان  میــان  در  گســترده ای 
داشــته اســت، طلســمی موســوم بــه  »پــزوزو« بــوده اســت کــه 
بــه شــکل های مختلفــی هم چــون مجســمه فلــزی کوچــک از 
شخصیت پزوزو)تصویر 3(، یا گردن بندی با سر کوچک سنگی 
یا فلزیِ  پزوزو  و نیــز لوحه هایی تصویــری، در این منطقه یافت 
شــده اســت. لوحه های تعویذی پزوزو -که نمونه هایی چند از 
آن موجود می باشــد- به عنوان محافــظ در چهارچوب ورودی 
منازل آویزان می شــده اســت؛ مضمون اصلی این لوحه، رانده 
شــدن لمشــتو20)دیو بیماری( بــه جهــان زیرین21 توســط پزوزو 
می باشــد. با توجه به اهمیت دو شخصیت »پزوزو« و »لمشتو« 

در این لوحه، در ابتدا، معرفی اجمالی از آن ها خواهیم داشت.
کــه در  اســت  میــان رودان  از معــدود خدایــان  یکــی  پــزوزو، 
دوره هــای مختلــف نقش هــای چندگانــه ای را بــه خــود دیده 
اســت. وی در اصــل یک خــدای دیــو صفت بابلــی ـ آشــوری در 
هــزاره اول قبــل از میــلاد بوده اســت که با صورتی نســبتاً ســگ 
مانند و چشمانی به طور غیرطبیعی برجســته، بدنی پولکدار، 
با آلت جنســی مردانــه ای با ســر مــار، پنجه هایی پرنده شــکل 
و دارای بــال توصیــف شــده اســت)تصویر 1(. برخــلاف چهــره 
توصیف شــده از وی، به نظر می رســد در بابل نو، پزوزو نقشــی 
محافــظ و نیکوکارانــه ای را بــه عهــده گرفتــه اســت)مورتگات، 
دوره هــای  در  پــزوزو  محافظــی  نقــش  البتــه،   .)219  :1385
مختلف یک ســان نبــوده و بــا تغییراتــی همــراه بوده اســت؛ به 
گاه، وی را به عنــوان محافظــی در برابــر بادهــای  کــه،  طــوری 
مخرب می شناسند و گاه، مانند لوحه مذکور، در مقابل لمشتو 
غ شــده می شــود.  قــرار گرفتــه و محافــظ زنان بــاردار یــا تازه فار
اما، به نظر می رســد، شــمایل این خــدا در دوره هــای مختلف 
تغییری نکرده است. به عنوان مثال ترکیب بال ها و پنجه های 
پرنده شــکل -کــه در فرهنــگ میــان رودان به عنوان بخشــی از 
ترکیب متنوع دیــوان و بیان گر رابطه ای با مــرگ و جهان زیرین 
اســت- در شــکل های متاخر از این خدا، که نقشــی نیکوکارانه 
را برعهده گرفتــه، هم چنان پایــدار مانده اســت)بلک و گرین، 

 .)246-245 :1385
، در آشــور و بابل به عنــوان نوعی 

ً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
لمشــتو دختــر آنــو،22 احتمــالا
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الهــه شــناخته می شــده اســت کــه در راس دیوهای شــیطانی 
بوده اســت. برخلاف ســایر دیوهای میان رودان، لمشتو فقط 
بــه دســتور خدایــان عمــل می کنــد. قربانیــان اصلــی لمشــتو، 
جنین ها یــا نــوزادان تــازه متولد شــده بودنــد و ســقط جنین و 
مــرگ نــوزادان هــر دو بــه وی نســبت داده می شــود. او بــا ورود 
به خانه زن حامله ســعی می کنــد که به منظور کشــتن جنین، 
شــکم زن را هفــت بــار لمس کــرده یــا آن که نــوزادی شــیرخواره 
از جملــه  گریــن، 1385: 191(.   برباید)بلــک و  از دایــه اش  را 
غ شــده  ابزارهــای مهم جهــت محافظــت زنان بــاردار یا تازه فار
از دسیســه های لمشــتو، تعویذهــای پــزوزو از جنــس فلــز یــا 
ســنگ اســت کــه در آن، لمشــتو را در حالــی که توســط خدای 
پزوزو، مجبور به بازگشــت به جهان زیرین می شــود، به تصویر 
کشــیده اند. البتــه  در برخــی از این الــواح، به جــای زن حامله، 
مردی در بســتر دیده می شــود که بیانگر وجه دیگر لمشــتو، به 

عنوان حامل بیماری است.
لمشــتو در روایــات اســاطیری میــان رودان این گونــه توصیــف 
الاغ،   دندان هــای  شــیر،  ســر  بــا  مونثــی  موجــود  می شــود: 
ســینه های برهنه، بدنــی پر مو، دســت های لکه دار، انگشــتان 
کشــیده و ناخن هــای بلنــد کــه یــک خــوک و یــک توله ســگ از  

ســینه هایش شــیر می خورنــد و در دســتانش مارهایــی را نگــه 
می دارد)تصویر 4(. او نیز به ماننــد دیگر الهگان و رب النوع های 
بین النهریــن حیــوان مخصــوص خــود یعنــی الاغ را دارد و بــه 
وســیله زورقــی رودخانــه جهــان زیریــن را می پیماید)بلــک و 

گرین، 1385: 192(.
لوحه پزوزو بــه ارتفــاع 133 میلی متــر و از جنس برنز می باشــد؛ 
فضای اصلــی این لوحه به شــش بخش تقســیم شــده اســت. 
در بالاتریــن ردیــف، علایــم نمادینــی از ایــزدان اصلــی تمــدن 
لــوح  نگارنــده  احتمــالا،  کــه  می شــود؛  دیــده  میــان رودان 
خواســتار حمایــت آن هــا نیــز در محافظــت از شــخص بیمــار 
میــان رودان  تمــدن  در  کــه،  اســت  ذکــر  بــه  لازم  می باشــد؛ 
هــر یــک از ایــزدان و رب النوع هــا و نیــز محافظــان آن هــا بــر 
مبنــای مقــام و مرتبه خــود در ســاختار قــدرت ایــزدان، دارای 
کــه ایــن نمادهــا، بــه طــور  نمادهایــی تصویــری می باشــند؛ 
معمــول، در قالــب اشــکال انتزاعــی، حیوانــی خــاص و نیز عصا 
و چوب دســت در اســطوره نگاری ها نمایــان شــده اند. یکــی 
کاربردهــای نمادهــای تصویــری و انتزاعــی ایــن  از مهمتریــن 
ایــزدان و رب النوع هــا در تعویذهــا و دعاهایــی بــوده اســت که 
در قالــب لوحه هــا و مهرهایی که به منظور دفع شــر یــا برکت به 

.)URL1 :تصویر 2: تحلیل خطی تصویر 1)ماخذ: نگارندگان(.تصویر 1: لوحه)تعویذ( پزوزو مربوط به تمدن بابل نو)ماخذ
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محصولات کشــاورزی و دام ها ساخته می شــده است)تصاویر 
5 و 6(. هم چنین، این نمادها در بســیاری از نقش برجسته ها 
در کنار پیکره هــای ایزدان و شــاهان متاخر میــان رودان دیده 
می شــود)تصویر 7(. عــلاوه بــر آن، بســیاری از ابزارهــا و برخــی 
زیورآلات برجای مانده از تمدن های آشــور و بابل نوین حاوی 
این نمادهای تصویــری ایزدان بوده اند)تصویــر 8(. جدول 2، 
نمادهای تصویری به نمایش در آمده در لوحــه پزوزو و ایزدان 

و رب النوع های مرتبط با هر یک را نشان می دهد.

در ردیف دیگــری از لوحه پزوزو، هفــت موجود با ســر حیوان و 
پیکرهای انســانی دیده می شــود، که نقش نگهبانان محافظ 
را ایفا می کنند. در اســاطیر متاخر میان رودان این موجودات، 
به نوعی، نمادهــای تصویــری رب النوع ها و محافظــان فرعی 
می باشــند. »هفــت خردمنــد« یــا بــر اســاس روایــت بابلــی، 
پلکــو، موجــودات محافظی بودنــد که با شــمایل های  هفــت اَ
مختلفی در هنــر میان رودان دیــده شــده اند. در برخی موارد، 
آن ها هیئتی انسانی دارند که در یک دســت آن ها تبری دیده 

.)URL2 :تصویر 4: لمشتو) ماخذ: بلک و گرین، 1385: 111(.تصویر 3: تندیس پزوزو)ماخذ                    

جدول 2. نمادهای تصویری در لوحه پزوزو همراه با ایزدان هر یک)ماخذ: نگارندگان(.23
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تصویر 7: نمادهای انتزاعی ایزدان میان رودان در کنار 
تصاویر از پادشاهان)ماخذ: مورتگارت، 1385: 453(.

تصویر 9: پیکره با هیات ماهی در 
هنر میان رودان)ماخذ: بلک و 

گرین، 1385: 141(.

تصویر 8: گردن بند آیینی با نمادهای تصویری ایزدان و رب النوع ها
.)URL1 :ماخذ(

تصاویر 5 و6: نمادهای انتزاعی ایزدان در نمونه مهرهای میان رودان)ماخذ: مورتگارت، 1385: 489(.

تصویر 10: انواع پیکره های نمادین از هفت خردمند در هنر میان رودان)ماخذ:  بلک و گرین، 1385: 111(.

می شــود که به ســمت بالا نگه داشــته شده اســت و در دست 
دیگــر، خنجر یا گرزی مشــاهده می شــود. این هفــت خردمندِ 
محافــظ، بــا شــمایل های دیگــری ماننــد انســان در پوســت 
ماهــی، پیکره هــای بــال دار بــا چهــره پرنــدگان و نیــز به ماننــد 
لوحه مورد مطالعه، به صورت پیکره هایی با چهره شــیر مانند 
نیز دیده شده اند)بلک و گرین، 1385: 270-271(. در تمامی 
مــوارد، حالــت رو بــه بــالای یکــی از دســت ها هم چنــان حفظ 

شده است)تصاویر10 و 11(.
کــه در بســتر  نــوار میانــی لوحــه، بیمــاری را نشــان می دهــد 
خوابیــده و پیکره هایــی بــا هیــات ماهــی24 در دو طرفــش قــرار 
گرفتــه و از وی پرســتاری می کننــد. در کنــار آن هــا، پیکره های 
نمادیــن ســه رب النــوع و محافــظِ فرعــی مشــاهده می شــود. 
در ایــن ردیــف، پیکره هایــی با هیــات ماهی بــه صــورت پیکرۀ 
انســان های ریش داری که از فرق ســر و بالای صورتش، ســری 

تصویر 11: سه تا از هفت پیکره خردمند، حجاری شده در 
سنگ بنای کاخ آشوربانی پال در نینوا

)ماخذ همان: 270(. 
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ماهی شــکل عبور کرده و نیز بدن کامل ماهی -کــه با باله های 
پشــت و دُم کامــل شــده و از پشــتش آویزان اســت- مشــاهده 
می شــود)تصویر 9(؛ حضــور ایــن پیکره هــا در هنر میــان رودان 
در دوران نــو بابلــی و نــو آشــوری25 رواج فراوانــی پیدا کــرده و به 
نظر می رســد، به نوعــی، نماد کاهنــان تطهیرکننــده و محافظ 

بوده اند26)بلک و گرین، 1385: 143-142(. 
در ســه ردیف پایین و انتهایی لوحه، الهه اهریمنی لمشتو، که 
نمــودِ تصویــری آن بــا توصیفــات ارائــه شــده از وی در روایات و 
متون اســاطیری، هم خوانی داشــته، با تهدید پزوزو، همراه با 
پیشکش های متنوع، و به وسیله زورقی به منزل دوزخی خود 
در جهان زیریــن باز می گردد. تجســم جهــان زیریــن در اینجا، 
به واســطه حضور چند ماهی در آخریــن و پایین ترین ردیف در 

لوحه مشخص شده است.

گاهی اسطوره ای کاسیرر تحلیل تعویذ پزوزو بر اساس آ
کم بــر فرهنگ ها  گاهــی اســطوره ای حا ویژگی هــای بنیادین آ
و تمدن هــای کهــن را شــاید بتــوان بــه عنــوان مبانــی نظــری و 
شناختی هنر آن تمدن در نظر گرفت. روایت اساطیری به زعم 
کم بر فرهنگ خالقان این روایات  کاســیرر، نوع جهان بینی حا
را عیــان می ســازد؛ و با این فــرض، مطالعــه، درک و تحلیــل آثار 
هنــری برجای مانــده از این تمدن هــا نیز بدون لحــاظ نمودن 
ایــن شــکل شــناخت و جهان بینــی، میســر نمی باشــد. هنــر 
ســرزمین میان رودان نیز به عنوان مهــد کهن ترین و غنی ترین 
ک  روایت اســاطیری، از ایــن قاعده مســتثنی نمی باشــد و ادرا
صحیح چیســتی و چرایی هنر این تمدن، وابستگی زیادی به 
کم بــر روایات اســاطیری آن تمــدن دارد. بــا انطباق  منطق حا
گاهــی و  آ محتواهــا و ویژگی هــای بنیادیــن فــرم اســاطیری 
شناخت انسانی از منظر کاسیرر بر نوع تجسم و نمود مضامین 
گی ها  در لوحه پزوزو می توان حضور برخی از این محتواها و ویژ

را شناسایی نمود. 
گاهــی  آ بنیادیــن  ویژگی هــای  معرفــی  در  کــه  همانگونــه 
گاهی، یک نواختی  اسطوره ای از منظر کاسیرر اشاره شد، این آ
و هم ســان بــودن پدیده ها را بــر پایــه تقابــل بنیادین و ارزشــی 
مقــدس و نامقدس برهــم می زنــد؛ نمود تجســمی ایــن تقابل 
را در لوحــه پــزوزو، می تــوان در محــل قرارگیری پــزوزو به عنوان 
شخصیتی با نقشــی مثبت و مقدس در بالای لوحه، در مقابل 
نمایش تصویر لمشــتو، به عنوان شخصیتی منفی و نامقدس، 
در پایین تریــن فضــای لوحــه اشــاره داشــت. بــه نظر می رســد 

در هنــر بین النهریــن نمادپردازی هــای مختلفــی بــرای تمایــز 
گرفتــه می شــده  کار  شــخصیت های مقــدس و نامقــدس بــه 
اســت؛ از جمله قــرار دادن کلاه شــاخ دار، حلقه و چوب دســت 
بــرای ایزدان مقــدس و یا قــرار دادن آن هــا در میــانِ دو موجود 
کننــده و غیــره. امــا یکــی از ســاده ترین تمهیــدات  محافظــت 
تجســمی این تمایز، که در لوحه مذکور نیز مشــاهده می شود؛ 
بــالای تصویــر و غیــر مقدســین در  قــرار دادن مقدســین در 
پایین تریــن بخش تصویر اســت. هم چنان که براســاس برخی 
از روایت هــای اســطوره ایِ میــان رودان، تبعیــد بــه »جهــان 
بــرای  مجازات هــا  آخریــن  و  ســخت ترین  از  یکــی  زیریــن«، 

نامقدسین بوده است. 
کاســیرر، اندیشــه اســطوره ای بــرای هــر پدیــده ای،  از دیــدگاه 
ازجملــه امــور ذهنــی و معنــوی، جوهــری مــادی قایل اســت؛ 
بــه عنــوان نمونــه، در بســیاری از روایــات اســطوره ای، بارهــا 
و بارهــا بــا ایــن مســاله مواجه هســتیم کــه، مرضــی که انســان 
ک نمی شــود  بدان دچار می شــود، بــه عنوان یــک فراینــد ادرا
که تحت شــرایط کلی و شــناخته شــده تجربی در کالبد انسان 
عمل کنــد؛ بلکه این بیماری، نیروی دیوی اســت که شــخص 
را تســخیر نمــوده اســت؛ بــه تبــع ایــن محتــوای اســطوره ای، 
دراسطوره نگاری های میان رودان نیز تجسمِ جوهری و مادیِ 
مفاهیم ذهنی و غیرمــادی رواج گســترده ای دارد؛ همان گونه 
که در لوحه پــزوزو نیز بیماری نــه به عنوان یک فرآینــد، بلکه به 
شــکل اهریمنــی نامقــدس در قالبــی جوهــری عجیــب نمایان 
گشته است. از سوی دیگر، گذر این موجود به جهان زیرین نیز 
به شکلی عینی و به وسیله یک زورق نمایش داده شده است. 
هم چنان در این لوحه، فرآیند درمان و رهایی از بیماری نیز به 
شــکلی کاملًا عینی و به واســطه غلبه پزوزو بر لمشــتو به تصویر 

درآمده است.
کــه،  در اینجــا می بایســت بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره داشــت 
در  فرآیندهــا  و  پدیده هــا  نمادیــن  تجســم  و  نمادگرایــی 
ماهیــت  بــا  تنگاتنــگ  ارتباطــی  اســطوره ای،  اندیشــه ورزی 
جوهــری آن هــا در ایــن شــکل از اندیشــه دارد؛ بــه طــوری که، 
مضامیــن  و  روایــات  در  مجسم شــده  تصاویــر  از  بســیاری 
اســاطیری، ماهیــتِ جوهــریِ امــور و پدیده هــای عینــی و یــا 
ذهنــی را بــا صــورت و فرمــی نمادیــن عرضــه می دارند. بــه نظر 
می رســد، ایــن تجســم نمادیــن، ویژگــی مشــترک در تمامــی 
گاهی اسطوره ای هستی یافته اند.  روایاتی اســت که برمبنای آ
نمــود ایــن نمادگرایــی افراطــی را می تــوان در بالاتریــن ردیــف 
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لوحــه پــزوزو مشــاهده نمــود؛ جایــی کــه بــرای بیــانِ حضــور و 
پشــتیبانی خدایان میان رودان، از ده نماد تصویری اســتفاده 
شــده اســت. البتــه، ایــن نمادگرایــی بــه شــکل هایی دیگــر در 
ردیف هــای دوم و ســوم لوحــه و در نمایــش »هفــت خردمند« 
به صــورت »پیکره هایــی انســانی بــا ســر شــیر« و »محافظــان 
و تقدیس کننــدگان« شــخص بیمــار در قالــب »پیکره هایــی 
انســانی در هیئت ماهی«  نیز مشــاهده می گردد. هم چنان که 
حیواناتی مانند ســگ، خــوک، مــار و الاغ، به عنــوان حیواناتی 
نمادین -که معرف لمشــتو هســتند- در این لوحه در کنار وی 
دیــده می شــوند و ماهی نیــز در ایــن لوحــه به عنوان نمــادی از 

جهان زیرین تصویر شده است.
فضــا نیــز به عنــوان یــک پدیــده مهــم در اندیشــه اســطوره ای، 
متاثــر از تمایــز و تفکیــک بنیادیــن مقــدس و نامقدس اســت؛ 
یعنی در فضــای اســطوره ای هــر وضعیتی و هــر جهتــی از فضا، 
گویــی لحــنِ خاصــی از مقــدس و نامقــدس دارد. لــذا، بــرای 
ک  ک کامــل مفهــوم و ماهیــت فضــا در ایــن اندیشــه، ادرا ادرا
و فهــم تقابــل بنیادیــن اســطوره ای ضروری بــه نظر می رســد. 
همانگونــه در بررســیِ نمــودِ تجســمی مفهــوم تقابــل و تمایــز 
اسطوره ای در لوحه پزوزو مشاهده شد، تقسیم بندی فضایی 
ایــن لوحــه، تفکیــک فضا بــه فضاهــای مقــدس و نامقــدس از 
بالا به پایین صــورت گرفتــه اســت؛ ردیف های بــالا، فضاهای 
مقدســتر و جایــگاه خدایــان و الهــگان می باشــد و ردیف هــای 
دیگر، فضاهای نامقدس، که این نامقدس بــودن در آخرین و 
پایینترین ردیف لوحه -که تجســمی از جهان زیرین است- به 

اوج خود می رسد.
اعداد در قلمرو اندیشــه اســطوره ای، برخلاف اندیشه عقلانی، 
عــدد،  علمــی،  شــناخت  فرآینــد  در  دارنــد؛  کیفــی  سرشــتی 
گون ترین  کــه می توانــد در مــورد گونا حلقه رابط مهمی اســت 
کار رود و از ایــن طریــق آن  بــه  و نامتشــابه ترین محتویــات 
محتویــات را بــه وحدتــی مفهومــی برســاند.27 امــا در قلمــرو 
گاهی اســطوره ای  اســطوره وضع به گونــه ای دیگــر اســت؛ در آ
هــر یــک از اعــداد، دارای خصلتــی خــاص، انفــرادی و »کیفی« 
هستند؛ آن ها هم گونی مطلقی ندارند؛ بلکه هر عدد، وجودی 
کامــلا متمایــز از دیگــر اعــداد دارد و هــر عدد، بــه نوعــی، طنین 
خاص خــود را داراســت. »اعــداد در ایــن قلمرو سرشــتی کیفی 
دارنــد؛ یعنــی هــر عــدد، ذات خــود و سرشــتِ فــردی و قــدرت 
خــاص خویــش را داراســت و ایــن موجودیــت اصیــل می تواند 
ذات و نیروی خــود را به هر چیزی که زیردســتش قــرار گیرد نیز 
کــه در  منتقــل کند«)کاســیرر، 1390ب: 228-230(. در حالــی 
تفکر علمی، عدد، ابزار ســترگِ تبیین علمی اســت؛ در اندیشــه 
اسطوره ای، عدد به منزله وسیله »انتقال مدلول دینی« به کار 
گاهــی، عدد، واســطه ای برای  می رود؛ یعنــی در این شــکل از آ

معنوی و روحانی کردن است.
در لوحه پــزوزو نیز نمــودِ کیفی اعداد، در بســامد و تکــرار برخی 
از مضامیــن تصویــر شــده در لوحــه مشــاهده می گــردد. حضور 
اعداد دو)جفت پیکره های با هیئت ماهی در دو طرف شخص 
بیمار(، سه)تعداد رب النوع های حمایت کننده در کنار بیمار(، 
هفت)نمــاد تجســمی هفــت نقطــه، هفــت موجــود نمادیــن 

گی های بنیادی نمود و تجسم در لوحه تعویذی پزوزومولفه های شناختیمحتواها و ویژ

تقابل و تمایز اسطوره ای
تفکیک پدیده ها امور و فرآیندها به 

مقدس و نامقدس و تقابل بنیادین آن ها 
با یکدیگر

تقابل پــزوزو و لمشــتو به عنــوان بازیگران اصلــی این لوحــه، به نوعــی بازنمــودی از تقابل 
بنیادیــن اســطوره ای می باشــد؛ در این جــا لمشــتو بــه عنــوان عامــل بیمــاری در نقشــی 

نامقدس و پزوزو به عنوان از بین برنده شر لمشتو،  نقشی مقدس را ایفا می کند.  

تجسم اسطوره ای
جوهره مادی قایل شدن برای پدیده ها

در لوحــه پزوزو، بیمــاری نه به عنوان یــک فرآیند، که در شــکل موجودی عجیــب و قالبی 
جوهری نمایان گشــته اســت. از ســوی دیگر رهایی از بیماری نیز به شــکلی کاملا عینی و 

به واسطه غلبه پزوزو بر لمشتو به تصویر درآمده است.

کیدی تجسم نمادین پدیده ها  حضور نسبتا پرتعداد نمادهای تصویری و انتزاعی خدایان و رب النوع ها در لوحه تا
بر نمادگرایی شدید در هنر میان رودان دارد. 

تفکیک فضا بر مبنای مقدس فضای اسطوره ای

تفکیک فضای مقــدس و نامقــدس در این لوحــه از بالا بــه پایین صورت گرفته اســت که 
ردیف های بالا فضاهای مقدستر و جایگاه خدایان و الهگان می باشد و ردیف های دیگر، 
فضاهــای نامقــدس، که ایــن نامقــدس بــودن در آخریــن و پایین تریــن ردیف لوحــه -که 

تجسمی از جهان زیرین است- به اوج خود می رسد.

نمودِ کیفی اعداد، در بسامد  و تکرار برخی از مضامین تصویر شده در لوحه پزوزو.حضور اعداد مقدس  و ماهیت کیفی آن هاعدد اسطوره ای

گاهی اسطوره ای در لوحۀ پزوزو)ماخذ: نگارندگان(.  جدول 3.  حضور محتواها و ویژگی های آ



78

مرتبــط بــا هفــت خردمنــد( و ده)تعــداد نمادهــای تصویری و 
انتزاعــی خدایــان(؛ به نوعــی نشــان دهنده ارزش کیفــی اعداد 
و قدرت نهفتــه در آن ها، به عنــوان مدلولی بر روحانــی کردن و 

مقدس نمودن مضامین روایت شده است.

نتیجه گیری 
یکــی از مــواردی که بــه زعــم برخــی مکاتب فلســفی بــه عنوان 
گاهــی در مرحلــه ای از حیــات انســان معرفــی شــده  بازنمــود آ
اســت، اســطوره می باشــد؛ در این میــان، بیش تریــن تلاش ها 
جهت ارتقای اســطوره به یکی از شکل های شــناختی انسان، 
کاســیر بر خــاف کانت  توســط ارنســت کاســیرر انجام گرفــت. 
کــه، فرم های شــناختی انســان تنهــا بــه الگوهای  معتقد بــود 
عقانــی محدود نیســتند؛ بلکــه فرم هــا و الگوهــای غیرعقانی 
نیــز در فرآینــدِ معرفــت و شــناخت انســانی نقشــی مهــم ایفــا 
می کننــد و اســطوره را به عنــوان یکــی از مهمتریــن فرم هــای 
شــناخت غیــر عقانــی انســان در مســیر حیاتــش بــه مــا عرضه 
کات و جهــان شــکل یافته در اســاطیر از دیــدگاه  مــی دارد. ادرا
کــه فهــم و پذیــرش  کاســیرر، محتواهــا و ویژگی هایــی دارد 
آن ها بــا معیارهــای دانــش نظــری و عقل محــور امــروز چندان 
آســان نیســت؛ لــذا، ایــن اصــول را می بایســت در چارچــوب 
دستگاه شناختی غیرعقانی اسطوره ای مورد بررسی قرار داد. 
از سوی دیگر، اســطوره به مانند هر شــکل روایتی دیگر، نقشی 
انکارناپذیــر بــه تخیــل تصویــری داده اســت؛ بــه طوریکــه یک 
روایت اسطوره ای، متشــکل از ترکیبی از تصاویر ذهنی و البته، 
تخیلی اســت که برمبنــای  هدف و الگویی مشــخص انســجام 
گاهــی و شــناخت انســانی از  یافتــه اســت؛ در ایــن روایت هــا، آ
خــود و پیرامونــش، در قالــب تصاویــر ذهنــی و خــاص و البتــه، 
کاوی  جوهری بیــان می گردد. مســاله اصلی ایــن پژوهــش، وا
گاهی اســطوره ای  ارتباط میان محتواهــا و ویژگی های اصلی آ
از منظــر کاســیرر، بــا نــوع نمــودِ تجســمیِ اســطوره نگاری های 
اقوام کهــن و به طــور خــاص، با یکــی از ایــن نمودهــا در تمدن 
گام برداشــتن در مســیر ارائــه  میــان رودان، و هــدف اصلــی، 
الگویــی کارآمد بــه منظور خوانــش، تحلیل و تبییــن مضمونی 

در  اســطوره نگاری  فرمی)تجســمی(، شــکل های مختلــف  و 
تمدن هــای کهــن بــود. در جهــت نیــل به ایــن هــدف، ضمن 
بررسی رویکرد شناخت شناسانه کاسیرر از اسطوره، محتواها و 
ویژگی های مهم و بنیادین دستگاهِ شناختی اسطوره از منظر 
وی معرفی شــد؛ که مهم ترین تمایزات این محتــوا و ویژگی ها 
گاهی عقانی در قالب های تفکیک  در مقایســه با شــناخت و آ
کیفی گرایــی پدیده هــا، مفهــوم  و وحــدت پدیده هــا و امــور، 
کی)فضا، زمان، عدد( و تجسم بخشی  علیّت، واسطه های ادرا
پدیده هــا و امــور ذهنی، قابل مشــاهده بــود. به منظور کشــف 
گاهی اســطوره ای،  نوع تجســم و نمود محتواها و ویژگی های آ
در اســطوره نگاری های اقــوام کهــن، لوحــه پــزوزو، بــه عنــوان 
یکی از نمونه هــای شــاخص اســطوره نگاری مربوط بــه تمدن 
میان رودان، مورد تحلیل قــرار گرفت. از نتایج تحلیل می توان 
به این موارد اشــاره داشــت: نمود ویژگی هایی هم چون تقابل 
گاهی اســطوره ای در لوحه پزوزو در  بنیادین تفکیــک فضایی آ
قالب فضای تفکیک شــده بــالا و پاییــن لوحه -که بــه ترتیب، 
معــرف فضای مقــدس و نامقــدس بودند- مشــاهده شــد که، 
نوع و نقش شــخصیت های جای گرفته در ایــن فضاها نیز این 
محتوای کیفی را تایید می کرد. تجسم جوهری پدیده ها و امور 
گاهی اســطوره ای  ذهنــی، به عنوان یکــی دیگــر از ویژگی های آ
از منظر کاســیرر، به صــورت روایــت و نمایش بیماری به شــکل 
اهریمنــی نامقــدس  و در قالبی جوهــری عجیب در ایــن لوحه 
ک بود؛ هم چنان که فرآیند درمان و رهایی از بیماری  قابل ادرا
نیــز در این جا به شــکلی کامــاً عینی و به واســطه غلبه پــزوزو بر 
لمشتو به تصویر درآمده بود. هم چنین، استفاده از نمادگرایی 
نیــز تمهیــدی پرتکرار بــرای تجســم مــادی پدیده هــای ذهنی 
در این لوحه بــود. ســرانجام، نمودِ کیفــی اعداد نیز در بســامد 
و تکرار برخــی از مضامین تصویر شــده در لوحه پزوزو مشــاهده 
شــد؛ کــه از نمونه هــای آن می توان بــه حضــور اعداد دو، ســه، 
هفت و ده در فراوانی شــخصیت ها و دیگر عناصــر نمایش داده 

شده در لوحه اشاره داشت.

تحلیلمبانینظریاسطورهنگاریدرتمدنهایکهنبرمبنایرهیافتآگاهیاسطورهایارنستکاسیرر)مطالعهموردی:میانرودان(
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پی نوشت
درک اثر هنری به مثابه اثری زیبایی شناختی، پدیده ای بسیار متاخر است که معادل دقیقی در هیچ یک از فرهنگ های باستانی نمی یابد..1	

2. Myth.
3. Ernest Cassirer(1874-1945).
4. Emmanuel Kant.
5. Mythical consciousness.
6. Mesopotamia.
7. Pazuzu.
8. New Babylon.

 در قرآن مجید نیز از اساطیرالاولین سخن به میان آمده است و مراد از آن افسانه ها و نوشته های پیشینیان است..1	
10. Claude Levi-Strauss.

		1 برونیســلاو مالینوســکی معتقــد بــود اســطوره در فرهنگ هــای ابتدایــی دارای کار ویــژه حیاتــی اســت و آن این کــه اعتقــادات و باورهــای دیــر پــا و نیــز .
دســتاوردهای اخلاقی جامعــه را در خود متجلی می ســازد. در حقیقــت، اســطوره در بردارنده قواعــد و رهنمودهای عملی در جهت زیســت آدمیان اســت. 
اســطوره را باید جزء لاینفك تمدن بشــری به شــمار آورد و از این رو، نباید آن را افســانه ای واهی و بی حاصل دانســت؛ بلکه باید آن را نیروی فعال و کارســاز در 
پیشبرد مقاصد و آرمان های اجتماعی به حساب آورد و به اعتباری اسطوره را می توان راهکار عملی ایمان اولیه و خرد اخلاقی دانست؛ به گفته او، درك عمیق 

معنای اسطوره، مستلزم فهم ساختار و تشکیلات جامعه مورد نظر است)ضیمران، 1384: 8(
12. Mesopotamia. 
13.  Sigmund Schlomo Freud.
14. Carl Gustav Jung.
15. Friedrich Kreuzor.
16. Symbolic.

		1 داریوش شایگان پویه یا حرکت اندیشه آدمی را به عنوان جهان بینی به ما معرفی می کند)شایگان، 1371: 9(..
18. Epistemology.

		1 کید داشــته اســت: »... اســطوره نیز مانند علم و اخلاق و هنر، جهانی مستقل و . این همان موضوعی اســت که به عقیدۀ کاســیرر، شــلینگ هم بر آن تا
ج از قلمرو خودش ســنجید؛ بلکه می بایســت آن ها را طبق قوانیــن درونی و  خودبه ســامان می شــود که واقعیت و اعتبار آن را نمی بایســت با معیارهای خار
ساختاری خود اسطوره درک کرد. هر تلاشی در این جهت که جهان اسطوره را به منزله جهانی تبیین کند که واسطه جهان دیگری است، یا لباس و پوششی 

بر امر دیگری است، یک بار و برای همیشه مردود اعلام می شود«)شلینگ به نقل از کاسیرر، 1390ب: 6(. 
20. Lamastu.
21. Underworld.
22. Anu.

.	1  اطلاعات برگرفته از کتاب بلک و گرین، 1385 است..
24. Fish-garbed figure.
25. New Assyrian.

.	1 . پیکره در هیئت ماهی  در هنر میان رودان،  به صورت پیکره انســان ریشداری ظاهر شده است که از فرق ســر و بالای صورتش، سری ماهی شکل عبور .
کرده و نیز بدن کامل ماهی که با باله های پشت و دم کامل شده از پشتش آویزان است. ظاهرا، اولین بار این شمایل در هنر دوره »کاسی« پدیدار گشته و پس 
از آن به آشور رسیده اســت. با توجه به نقوش پیرامونی این پیکره ها -که در بیشتر موارد در کنار بستر فرد بیماری ظاهر گشته اند- برخی محققین از آن ها به 
عنوان کاهنان تطهیرکننده یاد می کنند؛ که البته، حضور جفتی آن ها و در دست داشتن دلو و سطل، به عنوان نمادهایی تطهیر در میان رودان، این نقش را 

تایید می کند)بلک و گرین، 1385: 141- 142(.
.	1 . قــدرت منطقی عــدد در همین بــه هــم پیوســتن و از هم گسســتن روابط و ثبــات بخشــیدن به حــدود ونســبته ای نهفته اســت؛ در نگــرش علمی ـ .  

تجربی، اعداد، هیچگونه اختلاف بنیادینی با یکدیگــر ندارند و اختلاف و تمایزشــان تنها در وضع هر یک از آن ها در دســتگاهِ اعداد است)کاســیرر، 1390ب: 
.)228
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 Abstract:
When investigating the historical roots of many cultures and beliefs that ac-
company phenomena such as performing rituals (festivals and mourning) 
and creating artworks, there are narratives with a deep scope of effect on 
the lives of the ancient people; to the extent that these narratives presented 
an explanation and reason for every natural and supernatural phenome-
non. These narratives that are introduced to us as “myths”, play a key role in 
shaping the visual culture of ancient peoples and civilizations, since illustra-
tion and visual forming of these narratives can be seen as the earliest artis-
tic attempts of these cultures. Considering the importance of myths, there 
have been and still are various, and sometimes contradictory, approaches 
toward this phenomenon, according to which, myth is sometimes intro-
duced as linguistic disease and distress of peoples. Ernst Cassirer is among 
those who have struggled to upgrade myth into a human cognitive form. 
Unlike Kant, Cassirer believed that human cognitive forms are not limited 
to rational patterns, rather irrational patterns also have a part to play in the 
human cognition and knowledge processes. Therefore, he introduced myth 
as one of the major irrational cognition forms of human life. According to 
Cassirer, the perceptions and the world created in mythology have certain 
features and contents that are not easy to grasp and accept based on the 
current standards of theoretical and rational knowledge. Therefore, these 
principles must be investigated within the framework of an irrational cog-
nitive mechanism of the myths under study. In other words, rationality, as 
the dominant cognitive tool in the contemporary world, is not capable of 
properly explaining phenomena whose origin and nature flow from irratio-
nal foundations. Rationalism and its cognitive tools, therefore, cannot be 
used as similar models for analyzing the artworks of different civilizations. 
The problems are doubled when judging and reviewing non-Europeans art-
works, particularly those created before the rise of Western civilization. The 
contemporary humans who live within the framework of knowledge and 
rational form of cognition assess the worlds existing before them and other than themselves using the same present-day ra-
tionality. They seek their entire world in rational cognition, even though rationality and ways of rational perception are only 
one of the paths of cognition and one of the types of human knowledge. This negligence is the root cause of cognitive misun-
derstanding of ancient culture and civilizations. On the other hand, similar to other narrative forms, the myth has presented 
visual imagination with an undeniable role. As such, a mythical narrative consists of a combination of mental, and of course 
imaginary, images that are consolidated based on a specific model and objective. In these narratives, the human knowledge 
and cognition of its self and its surroundings are expressed as special and mental (and also substantive) images. These myth-
ical narratives and the visual world created in them have special features and contents which themselves are created based 
on the foundations of mythical knowledge. It seems that recovering these principles can bring us to an understanding of why 
and how the type of images shaped in mythology was created. The main focus of this study is to discover the relationship 
between the main features and contents of mythical knowledge (from the perspectives of Cassirer) and their type of visual 
representations in an example of ancient mythology, aiming to take effective steps toward a theoretical model for formal 
(visual) and content analysis and explanation of mythologies based on the fundamental features and content that shape 
mythical knowledge. The main research questions are: What are the fundamental features and contents of myth (as a cog-
nitive form) from the perspective of Cassirer? What are the effects of the features and contents of mythical cognitive form 
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on visual representations in a Mesopotamian mythical narrative from the perspective of Cassirer? The research method was 
descriptive-analytical, including the introduction of the features and contents of myth as a cognitive form and analysis of 
an example of mythical illustration and art based on these contents. The research data was collected through secondary re-
search and analyzed qualitatively. The sample under study was a protective tablet for the sick, attributed to Pazuzu from the 
Neo-Babylon era (in the Mesopotamian civilization).  According to the results, the main distinctions in features and content 
of mythical knowledge compared to rational cognition and knowledge were identified in differentiation and unification of 
phenomena and affairs, the quality orientation of phenomena, the concept of causality, perceptual mediators (space, time, 
and number) and representation of phenomena and affairs. In the analysis of the Mesopotamian case study, features such 
as spatial differentiation in mythical knowledge, the qualitative nature of mythical numbers, the substantive realization of 
mental and abstract phenomena and affairs, and semiotic representation of phenomena were analyzed. 
Keywords: Myth, Ernst Cassirer, Mesopotamia, Mythical knowledge, Epistemology
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